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عکس نوشت

امام رضا)ع(: 

تواضع‌ این‌ اســـت‌ که‌ به مردم آنچـــه را بدهی 
کـــه می‌خواهی به تـــو بدهند.

اصول‌ کافى‌، ج۳، ص‌۱۸۹ سخن روز

نجات آب، نجات زندگینگاره

طراح: پاول کوژینسکی

پیشنهاد

بیســـت و نهمیـــن شـــماره از ماهنامـــه خبری، آموزشـــی 
و اطلاع‌رســـانی »جهـــان کتـــاب« روانـــه کیوســـک‌های 
مطبوعاتی شـــد؛ نشـــریه‌ای که به ماه‌های آذر و دی تعلق 
دارد و آغازگر آن نیز نوشـــته‌ای از پرویز دوایی اســـت. این 
نویســـنده و مترجم ســـاکن پـــراگ به تیتری یـــک کلمه‌ای 
برای نوشته‌اش اکتفا کرده؛ »یاران« و در آن یادی از بهرام 
ری‌پور، کارگردان و فیلمنامه نویس نیز کرده اســـت. او این 
ماهنامه را بـــا مروری بر خاطرات ســـال‌های دور کودکی و 
رفاقت قدیمی‌شان شروع کرده و از کوچه پس‌کوچه‌های 
محله‌‌ای قدیمی در تهران گذشـــته تا به دانشکده ادبیات 
و ماجرای مصاحبه‌شـــان برای مجله ســـتاره سینما رسیده 
اســـت. در این شـــماره داســـتان کوتاهی با عنـــوان »بازی 
جنـــگ« بـــه قلم ســـاتیار فـــرج‌زاده هـــم آمده کـــه روایتی 
است از گرفتاری پنج اســـیر نظامی و مواجهه عجیب‌شان 
بـــا فرمانده‌ نیروهای فاتـــح! در این بـــازی احتمال برد کم 
اســـت و البتـــه مجازات بـــه مرگ زیـــاد، با این حـــال یکی 
از آنـــان نمی‌خواهـــد از هیـــچ فرصتی برای نجات اســـرای 
همرزمش بگـــذرد و با بدنی لرزان پا پیـــش می‌گذارد تا... 
مهدی مقیســـه، مترجمی که او را بـــا کتاب‌هایی همچون 
»مـــوج بـــزرگ« نوشـــته »ورونیک ماســـنو« می‌شناســـیم، 
مقاله‌‌ای از »مایکل ســـندل« را ترجمه کرده است. »اعاده 
حیثیـــت کار« و »ایســـتادن در برابر پوپولیســـم« دو محور 
اساسی خطابه ایراد شده سندل در مؤسسه کارل رنر وین 
اســـت؛ خطابه‌ای که آن را می‌توان خلاصه کتاب استبداد 
شایستگی به شمار آورد که ســـندل در واکنش به پیروزی 
ترامپ و برگزیت منتشـــر کرد. »سرگردان میان ایدئولوژی 
و فرهنـــگ« مطلب دیگری اســـت کـــه همراه بـــا تصویری 
در بیســـت‌ونهمین شـــماره ایـــن ماهنامـــه جـــای گرفته؛ 
تصویـــری کـــه مزین بـــه حضـــور بزرگانی همچـــون احمد 
ســـمیعی گیلانی، ســـید علی آل داود و دکتـــر انورخامه‌ای 
است. این نوشـــته دربردارنده زندگانی و خاطرات سیاسی 
احمدسمیعی گیلانی اســـت. فرخ امیرفریار هم به معرفی 
مختصری از کتـــاب »نگاه چپ به چرچیل« نوشـــته طارق 
علـــی به ترجمه پیـــروز اشـــرف پرداخته اســـت؛ کتابی که 
آن را نمی‌تـــوان یـــک زندگینامـــه به معنای متعـــارف کلمه 
دانست چراکه چندان به زندگی شخصی این سیاستمدار 
مشـــهور نپرداخته، بلکه شـــرحی از فعالیت‌هـــای او را در 
پهنه سیاســـت، در برهـــه‌ای مهم از تاریخ ســـده بیســـتم 

پیش روی مخاطب گذاشـــته است.
ســـید فرید قاســـمی، نویســـنده، پژوهشـــگر و روزنامه‌نگار 
پیشکســـوت دراین شـــماره مطلبی با عنـــوان »از روزنامه 
اطلاعات تا نامه اطلاعات« نوشـــته اســـت. نوشـــته‌ای که 
بـــه یکصدمین ســـال حیات  بهانـــه‌اش ورود این نشـــریه 
خود اســـت و نگارنده کوشـــیده تا از برخی شبهات تاریخی 
که در این رابطـــه وجود دارد، گره‌گشـــایی کند. همچنین 
ترجمـــه‌ای از مصاحبـــه تلفنی با هان کانـــگ، برنده جایزه 
نوبـــل ادبیـــات 2024 به کوشـــش پیام شـــمس‌الدین و با 
نگاهی به درون‌مایه‌های اســـامی در آثار خورخه لوئیس 
بورخـــس، ترجمـــه محمد علـــی روانبُد که بـــرای مخاطب 
کار شـــده اســـت. بـــا وجـــود تلاش‌هـــای بورخـــس بـــرای 
پنهان کردن تســـلط خود بر فرهنگ اســـامی، اما ادبیات 
اسلامی برای وی به عنوان یکی از منابع اصلی بازنویسی و 
بازخوانی ادبیات کلاسیک غربی، اهمیت ویژه‌‌ای داشت.

نسل اول نویســـندگان امریکای لاتین، یعنی داستان‌سرایان 
قـــرن نوزدهم، بنـــا به دلایـــل خاصی کـــه خـــارج از حوصله 
این مقال اســـت، در امریکای شـــمالی و اروپـــا مجال عرضه 
نیافتنـــد، تـــا این کـــه پـــس از دو جنـــگ جهانـــی اول و دوم 
و شـــرکت برخـــی از نیروهـــای متفقیـــن از امریـــکای لاتین 
و آفریقـــا و مبـــارزات اســـتقلال‌طلبانه باعث شـــد آنهـــا وارد 
عرصـــه بین‌المللـــی شـــوند. بدیـــن ترتیـــب در ادبیـــات نیز 
غول‌هایی نظیـــر بورخس، مارکـــز، فوئنتس، یوســـا، نرودا، 
پاث)پـــاز( که قابل قیـــاس با بـــزرگان اروپا و امریـــکا بودند، 
کشـــف و شناســـایی شـــدند. ایـــن دســـته را می‌توان نســـل 
دوم نویســـندگان امریکای لاتیـــن نامید که آثـــاری از آنان به 
پارســـی نیز ترجمه شـــده اســـت. اما امروزه، یعنـــی از حوالی 
۲۰۰۰ میلادی نســـل تازه‌ای)نسل سوم( سر برداشته که  سال 
دغدغه‌های دیگری، متناســـب بـــا عصر خود دارنـــد. یکی از 
اینهـــا »رودریگو اســـبون«، ‌زاده بولیوی )۱۹۸۱( اســـت. او دو 

مجموعه داســـتان و دو رمان نوشـــته، که 
از آنها »دلبســـتگی‌ها« اســـت. یکی 

این رمـــان کوتاه و فشـــرده می‌توانســـت 
شـــرح و بســـط بســـیار داشته باشـــد، اما 
انـــگار ویراســـتار بی‌رحمی همه حشـــو و 
زواید را زده و داســـتان را در نهایت ایجاز 
نگه‌ داشـــته اســـت. این رمـــان از زبان 6 
راوی بیـــان می‌شـــود و از ایـــن نظـــر تأثیر 
فاکنر در آن پیداســـت و در عین اختصار 

حـــدود پنجاه ســـال را در بـــر می‌گیرد.
داســـتان از زمینـــه‌ای واقعـــی و تاریخـــی 
با  برگرفتـــه شـــده و بدیهـــی اســـت کـــه 
تخیـــل و عقایـــد نویســـنده درآمیختـــه و 
چنان جان‌دار تعریف شـــده که تحسین 
بســـیاری را برانگیختـــه و جوایـــزی نیـــز 

دریافت داشـــته اســـت. »هانس ارتل« آلمانی در عالم واقع 
در زمان ظهور نازیسم در آلمان فیلمبردار »لنی ریفنشتال«، 
فیلمســـاز پـــرآوازه آلمان بـــوده که فیلـــم »پیـــروزی اراده« او 
هنـــوز هـــم از مهم‌تریـــن فیلم‌هـــای تاریخ سینماســـت، اما 
در ســـتایش رژیـــم نـــازی و فاشیســـم هیتلری. ارتـــل پس از 
پیـــروزی متفقین و شکســـت آلمان نازی محاکمه نشـــد، اما 
از کار محـــروم شـــد و در نتیجـــه به جایی دور چـــون بولیوی 
پناه برد. در آنجا نیز ســـودای کشـــف یکی از اماکن باســـتانی 
و فیلمبرداری از آن راحتش نگذاشـــت. ســـه دختر داشت و 
دختـــر بزرگـــش، مونیـــکا، را با خود بـــرد و او در همین ســـفر 
بـــا عقب‌ماندگـــی و فقـــر روســـتاییان و کوه‌نشـــینان آشـــنا 
شد....مونیکا پس از شکســـت در ازدواج اول، جذب عقاید 
مارکسیســـتی و جنگ‌های چریکی چه‌گوارا در کشورش شد 
و برعکـــس عقاید پـــدرش، در راه مخالف او قدم برداشـــت.
به نظـــرم نکته اساســـی ایـــن رمان اینجاســـت که ارتـــل برای 
گریـــز از آشـــوب و جنـــگ از آلمـــان گریخـــت، اما یک‌راســـت 
در دام آشـــوب دیگـــری افتـــاد و دختـــرش بـــه ضـــد او تبدیل 
شـــد و در راه آرمانـــش جـــان بر کف گرفـــت و به مبـــارزان ضد 
حاکمـــان دیکتاتـــور و حامیـــان امپریالیســـت پیوســـت. این 
رمـــان از رمان‌های محبوب مـــن بود و به 
ترجمـــه‌اش راغب بودم. ترجمـــه حاضر از 
رامین ناصر نصیر، در مجموعه کتاب‌های   
برج بابل نشـــر چشـــمه منتشر شـــده و در 
مجموع ترجمه خوبی اســـت، اما نه خالی 
از اشـــکال‌های کوچـــک )البتـــه خواننده 
معمولـــی شـــاید متوجـــه این اشـــکا‌ل‌ها 
نشـــود(. محـــض نمونـــه به موردی اشـــاره 
کرده‌ام که توجه بـــه آن برای علاقه‌مندان 
ایـــن کار نیز خالـــی از لطـــف نخواهد بود.
 صفحه ۸۵: حول و حوش صد نظامی... 
از  اینکـــه  از  ل و حـــوش، گذشـــته  )حـــو
کهنگی بـــوی نا می‌دهد( بـــه معنی دور و 
بـــر، دور و اطراف اســـت و در اینجا منظور 

نویســـنده حدود صد نفر اســـت.

کلمه

روایت حقیقت و خیال در »دلبستگی‌ها«

»دلبستگی‌ها« 
از زمینه‌ای 

واقعی و تاریخی 
برگرفته شده 

و بدیهی است 
که با تخیل و 

عقاید نویسنده 
درآمیخته و 

چنان جان‌دار 
تعریف شده 
که تحسین 

بسیاری را 
برانگیخته و 
جوایزی نیز 

دریافت داشته 
است

فضای مجازی

قیاس »شغال« و »زخم کاری« از نگاه گلمکانی
از ویدیوهای وایرال شـــده در شـــبکه‌های اجتماعی البته بـــرای علاقه‌مندان 
جـــدی ســـینما میزگـــرد ماهنامـــه »فیلم امروز« اســـت کـــه به ســـریال »زخم 
کاری« اختصـــاص یافته اســـت. در این گفت‌وگو دو منتقد شناخته‌شـــده این 
فیلم امـــروز نظر متفاوتی دربـــاره کیفیـــت و چرایی ادامه یافتن این ســـریال 
به کارگردانی محمدحســـین مهدویـــان تا فصل چهارم دارنـــد. در جریان این 
میزگرد شـــاهین شـــجری‌کهن با اســـتناد به گفته مخالفان ایـــن اثر می‌گوید 
»برخی می‌گویند ســـریال زخم کاری نباید بعد از فصل اول ادامه پیدا می‌کرد؛ 
مخالفان معتقدند به ســـریال آب بســـته شـــد!« هوشـــنگ گلمکانـــی اما نظر 
متفاوتـــی دارد و پاســـخ می‌دهـــد: »معتقدم ســـریال باید ادامه پیـــدا می‌کرد 
چـــون یکی از موفق‌ترین ســـریال‌های نمایش خانگی‌ اســـت. اگـــر بخواهیم 
یک ســـریال را ادامه دهیم باید به شـــخصیت‌های آن ابعـــاد جدید بدهیم به 
این موضوع نمی‌گویند آب بســـتن... اگر به ســـریال روز شـــغال هم با همین 

دید نگاه کنیم، آب بســـته شـــده!‌‌«
 

لجبازی آدم با واقعیت
محمود مقدســـی، اســـتاد حوزه فلســـفه و روانشناســـی در کانال تلگرامی‌اش 
یادداشـــت قابل تأملی درباره حســـرت منتشر کرده اســـت. در بخشی از متن 
یادداشـــت او آمده اســـت: »حســـرت، توهّم اســـت، واقعیت‌پریشـــی اســـت، 
آرزواندیشی اســـت، خطای شناختی است، خودآزاری اســـت. حسرت را که باز 
می‌کنی، همه‌اش لجبازی آدم با واقعیت اســـت. حســـرت، نپذیرفتن اســـت؛ 
نپدیرفتـــن اینکه در آن زمان در نهایت جز آنچه کـــردم، از عهده‌ام برنمی‌آمد و 
هیچ اتفاقی جز آنچه رخ داد، واقعاً ممکن نبود. حســـرت نپذیرفتن این اســـت 
که اکنون گذشته نیست، گذشته اکنون نیست و من هم آن‌موقع، آدم اکنون 
نبودم و اگر هزار بار برگردم و همان آدم باشـــم و جهان همان باشد، همان کار 
را می‌کنم. حسرت، کار روان روی ناکامی است، تلاش برای هضم ناکامی است؛ 
اما تلاشـــی واقعیت‌پریشـــانه، وسواســـی و در نهایـــت بی‌فایده یـــا حتی مضر. 
حســـرت مرحله‌ای میانی پیـــش از پذیرفتن ناکامی اســـت کـــه گاهی مدت‌ها 
طول می‌کشـــد )حتی شـــاید تا همیشـــه(. با همه اینها حســـرت جدی اســـت. 
زیاد هم هســـت. هرچه درد از دســـت دادن چیزی بیشتر باشد، حسرت آن هم 
بیشـــتر اســـت. هرچه وزن آن‌ از‌دســـت‌رفته در اکنون برای من بیشـــتر باشد، 
حســـرتش هم بیشـــتر اســـت، ولی حســـرت با دانســـتن این حرف‌ها چندان 
آرام نمی‌گیرد. آدم اســـت و حسرت. این روزها حســـرت بیش از همیشه برایم 
بی‌معنی شـــده اســـت و روانم بلافاصله آن را با »دعوت« جایگزین می‌کند: آن 
موقع نمی‌شـــد، حالا اگر می‌توانـــی، هرقدر که می‌توانی، هرطـــور که می‌توانی 
انجامـــش بده. وقتی ایـــن را به خـــودم می‌گویم، چیزهای زیادی برایم آشـــکار 
می‌شـــود. می‌بینم خیلـــی از چیزهایی که حسرت‌شـــان را می‌خـــورم، همین 
حالا هم اگر امکانشـــان برایم فراهم باشـــد باز از آنها ســـر بـــاز می‌زنم. آن‌وقت 
بـــا خودم می‌گویـــم: حالا هم کـــه جور دیگـــری عمل نمی‌کنی، پـــس آن همه 
ســـروصدا برای چه بود؟ گاهـــی هم این دعوت کمکم می‌کنـــد و وقتی آن کار را 

می‌کنم، بخشـــی از آن درد گذشـــته در درونم آرام می‌گیرد.«

اکران آنلاین آخرین ساخته کیمیاییسووشون صوتی شددرگذشت مستندساز جوان
شـــهرام میراب اقدم، مستندساز در ۴۵ 
سالگی بامداد روز یکشنبه ۳۰ دی ماه به 
دلیل ایســـت قلبی از دنیا رفت.  شهرام 
ل ۱۳۵۸ در  اقـــدم متولـــد ســـا میـــراب 
تهران، کارگردان، تهیه‌کننده و تدوینگر 
ســـینما و تلویزیـــون بـــود. از مهم‌ترین 
آثار این فیلمســـاز کـــه بیشـــتر در حوزه 
ســـینمای مســـتند فعـــال بـــود می‌توان 
ی  وزگار ر ی  وز ر ن،  بـــا گرما ی  فیلم‌هـــا
ســـینما، خیابان شـــاعر، آرامســـتان، ده 
بارگاه،  کیلومتر دورتر، وادی خاموشان، 
دماغ و ... را برشمرد. مراسم خاکسپاری 
 ایـــن هنرمند متعاقبـــاً اعلام می شـــود.

/ مهر

»خائن‌کشـــی« آخرین ســـاخته مسعود 
کیمیایی که نخستین‌بار مهرماه امسال 
در قالـــب یـــک مینی‌ســـریال منتشـــر و 
در  ن  آ ســـینمایی  نســـخه  ن  آ ز  ا بعـــد 
ســـینماها اکران شـــد حـــالا قرار اســـت 
بـــه صـــورت آنلایـــن اکـــران شـــود. این 
فیلم به نویســـندگی و کارگردانی مسعود 
کیمیایی از سه‌شـــنبه ۲ بهمن ساعت ۲۰ 
در بخش ســـینما آنلاین فیلم‌نت اکران 
آنلایـــن می‌شـــود. امیـــر آقایـــی، مهران 
مدیـــری، پـــولاد کیمیایی، پانتـــه‌آ بهرام، 
سارا بهرامی، سام درخشانی، حمیدرضا 
آذرنگ، نرگس محمدی، فرهاد آئیش و 
... از بازیگران این فیلم هســـتند./ ایرنا

کتـــاب صوتی »سووشـــون« اثر ســـیمین 
دانشور منتشـــر شد. »سووشـــون« یکی 
ادبیـــات  از پرفروش‌تریـــن رمان‌هـــای 
بارها  معاصر ایران به شـــمار می‌آیـــد که 
و بارها تجدید چاپ شـــده است. این اثر 
نخستین رمان فارســـی از یک نویسنده 
زن ایرانی اســـت.  در نسخه کتاب صوتی 
۴۰ گوینـــده حرفـــه‌ای برای  ایـــن اثـــر از 
خوانـــدن بخش‌هـــای مختلـــف کتـــاب 
اســـتفاده شـــده اســـت.  ایـــن پـــروژه به 
همت نشـــر صوتی »آوانامـــه« با همکاری 
و  انجـــام شـــده  انتشـــارات خوارزمـــی 
تهیه‌کنندگی آن را دامون آذری بر عهده 

اســـت./ ایسنا داشته 

هفتمیـــن  د‌و نو ی  ی‌گیـــر أ ر مهلـــت 
ر  د اســـکار  یی  ســـینما یـــز  ا جو وره  د
حالـــی پایان یافـــت که بیـــش از تصور 
برندگان احتمالـــی در ذهن‌ها، تصویر 
ر  د ر  ســـکا ا یـــس  تند خته  نیمه‌ســـو
آتش‌ســـوزی امریـــکا، اذهـــان عمومی 
را متوجـــه خـــود کـــرده اســـت. ایزابلا 
بازیگر سرشناس ایتالیایی،  روسلینی، 
عکسی از مجســـمه نیمه‌سوخته اسکار 
در میـــان خاکســـتر آتش‌ســـوزی‌های 
گســـترده لس‌آنجلـــس منتشـــر کرد و 
گفـــت: هر خبـــری از هالیوود اشـــک او 
را جـــاری می‌کند. شـــاید گزافه نباشـــد 
کـــه بگوییـــم ایـــن قـــاب بیـــش از هر 
عکســـی که مراســـم اســـکار امســـال را 
قاب می‌گیرد در ذهن عشـــاق ســـینما 
باقـــی خواهـــد مانـــد؛ عکســـی کـــه به 
انـــدازه صدها فیلـــم هالیـــوودی قصه 
دارد و نـــه حادثـــه‌ای بـــر پـــرده ســـینما 
کـــه فاجعـــه‌ای تراژیـــک در واقعیـــت را 
به نمایش گذاشـــته اســـت. تندیســـی 
که نمی‌توانـــد ققنوس‌وار از خاکســـتر 
خود برخیزد بلکـــه به تصویری نمادین 
یی  ســـینما کسترنشـــینی  خا یـــک  ز  ا
تبدیـــل می‌شـــود. قاب‌هـــای گوناگون 
و فراوانی از مجســـمه اســـکار در تاریخ 
ایـــن مراســـم ثبت شـــده که هـــر کدام 
بـــه جلوه‌ای از شـــکوه و اشـــک شـــوق 
برندگان آن گـــره خورده؛ ایـــن یکی اما 
اشـــک غم را برانگیخته است؛ همچون 
قهرمانـــی زخمـــی و سینه‌ســـوخته که 
بـــه زمیـــن تنهایـــی و عزلت افتـــاده تا 
این‌بـــار تندیس اســـکار، نـــه روایتی از 
یـــک فـــراز شـــکوهمند که تصویـــری از 
یـــک فـــرود شـــکننده باشـــد. گرچه در 
پـــس ایـــن عکـــس، عبرتـــی نهفتـــه تا 
حکایت ناپایداری هر شـــکلی از پیروزی 
و موقـــت بـــودن هـــر موفقیتی باشـــد. 
حکایت اســـکاری که با طـــای 24 عیار 
هم ممکن است روزی در آتش بسوزد. 
عیار مانـــدگار را باید در ارزش خاطره‌ها 
جســـت که جایزه‌هـــا ممکن اســـت در 

آتش بســـوزد و خاکســـتر شـــود.

سلیقه تماشاچی دست‌کم گرفته شده است

نقل قول

مهدی غبرایی

مترجم

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
علی متقیان

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

اسکار در آتش

 عقاید یک دلقک
هاینریش بل

لحظـــات داشـــت  هرگـــز نبایـــد ســـعی در تکـــرار 

بایـــد آنها را همان‌گونه که یک بـــار اتفاق افتاده‌اند 

فقط تنهـــا به خاطر آورد.

دیالوگ

با احتـــرام به تمام بازیگـــران و کارگردانانی که در زمـــان حاضر کمدی کار 
می‌کنند، کارهایی که این روزها به عنوان کار کمدی شـــاهد آن هســـتیم، 
کمدی نیســـتند. کمـــدی یعنـــی »اجاره‌نشـــین‌ها«. امروز بایـــد بهانه‌ای 
پیدا کنـــی و حرفی داشـــته باشـــی که تماشـــاچی را بـــه ســـینما بیاوری. 
ســـلیقه تماشـــاچی در کشـــور، امروز دســـت کم گرفته شده است. 
در تئاتـــر هـــم این‌گونه اســـت؛ اگر یـــک کار هجـــو را روی صحنه 
ببری، بیشـــتر از کارهای تئاتری دیگر که این روزها روی صحنه 
اســـت، می‌فروشد. شـــاید نیاز مردم اســـت، انگار همه 
به شـــادی نیاز دارند، مـــردم شـــادی می‌خواهند که 
بـــرای تماشـــای چنین کارهایـــی به ســـینما می‌آیند 
و در دست زدن و تشـــویق کردن هم ول‌کن ماجرا 
نیستند. من همیشـــه خطاب به این تماشاچی‌ها 

می‌گویم، وقـــت کردید یک عروســـی بروید. 
از صحبت‌های مختار سائقی با ایرنا

نگاهی به شماره تازه‌ ماهنامه »جهان کتاب«

از زندگینامه تا روزنامه


